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. اسـت  شـده نقـد و بررسـي    »اولريش بـك «مفهوم طبقه در ديدگاه  ،در اين مقاله

كـه هـدف اصـلي آن بـه      استچارچوب نظري پژوهش بر مبناي رويكرد انتقادي 
اولـريش بـك بـه عنـوان     . چالش كشيدن فرهنگ و عقل خودبنياد مدرنيته است

هاي جمعي و  ويتپذير، مرگ طبقه، مرگ ه مدرنيته انعطاف پردازان هينظريكي از 
كنـد و بـر    اعـلام مـي   ريپـذ  انعطافهاي سنتي را در فرايند گذار به مدرنيته  سازه

نويسـندگان در مقالـه حاضـر ايـن     . كند عنصر فردگرايي در عصر جديد تأكيد مي
مـدرن مـورد    ةهاي اجتماعي در جامع ـ گرفتن نابرابريچارچوب را به دليل ناديده

هـاي جمعـي    زوال هويت بارةبك در ةند كه نظريده دهند و نشان مي نقد قرار مي
رد  ،هـدف اصـلي ايـن مقالـه    . اسـت   ها و تناقضات بسيار جـدي  داراي ناهماهنگي

تبيين اشتباهات و تناقضـات   ،بلكه هدف اصلي ،اجتماعي نيست راتييتغواقعيت 
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 مقدمه 

اي بوده است كه انديشمندان از منظر تحليل طبقاتي به جامعه نگـاه   دوره ،مدرنيتهة دور
تقسيم جامعه به طبقات يا قشرهاي گونـاگون يكـي از    ،ها از ديدگاه مدرنيست. كردند مي

بارز و تقريباً عمومي ساخت اجتماعي اسـت كـه در طـول تـاريخ و در تمـام       يها يژگيو
ناشـي از   معمـولاً كـه   يبند ميتقساين . جوامع بشري به صور گوناگون وجود داشته است

عمومـاً امـري    ،اسـت عوامل محيطي، اجتماعي، فرهنگي، ميزان ثـروت، اعتبـار و قـدرت    
منشـأ طبقـات ريشـه در     ،هـا  ديـد مدرنيسـت   از. تلقي شـده اسـت   ناپذيرحتمي و تغيير

بـا تقسـيم كـار    . انجامد هاي طبيعي و نيازهايي دارد كه به تقسيم كار ناخودآگاه مي توان
آيد كه منشأ اصلي ايجاد طبقـات   به وجود مي »مالكيت«فكري و بدني و توزيع نابرابر كار، 

هـاي   نـابرابري  ،هـا  اوتدادن تف ـاجتماعي در معناي عام آن براي نشان ةمفهوم طبق. است
مختلف اجتمـاعي و بـين افـراد     يها گروهاختلاف سطح زندگي و امكانات بين  ،اجتماعي

 . رود به كار مي ها گروهمتعلق به اين 
كلاسيك مدرن بود، به تـدريج   ةكه براي مدتي اصل طلايي تبيين دور» طبقه« مفهوم

 ،و كارايي خـود را از دسـت داد   سودمندي ،مدرنيتههاي انتقادي و پسا تأثير انديشه تحت
هـاي افـراد،    غل، درآمـد و نگـرش  اي كه يافتن روابط قطعي ميان تحصيلات، مشا به گونه

قـدر  آن د روابـط اجتمـاعي در جوامـع امـروزي    رس به نظر مي. شود روز دشوارتر ميبهروز
 گـر  هي ـتوجتوانـد   نمـي  وجـه  چيه ـپيچيده شده است كه ديگر تنهـا معيـار نـابرابري بـه     

شناساني اسـت كـه    اولريش بك نيز از جمله جامعه. هاي طبقاتي و قشربندي باشد فاوتت
مدرنيته و گـذر بـه گفتمـان     ةبه گسست از مرحل ياعتقادبيرغم در مطالعات خود، علي

قرار گرفته و با اعـلام مـرگ طبقـه     يستيمدرن پستشناختي  پسامدرن، تحت تأثير روش
  . شناختي مدرنيستي برآمده است ت رايج در جامعهدرصدد به چالش كشيدن اين فرارواي

برد و اين كـار را از طريـق    مي سؤالهاي جمعي در عصر جديد را زير  وجود هويت او
بـه عنـوان عنصـري مهـم و اساسـي در       »ريخطرپذجامعه «فردگرايي در  ةدوبار فيبازتعر

كنـد كـه    ل مـي بـك اسـتدلا  . دهـد  انجام مي »ريپذ انعطافمدرنيزاسيون «ة فرايند گسترد

از قبيـل طبقـات، جنسـيت و حتـي      يجمع ـ دسـته هـاي   هويت ةهاي فعال و سازند نقش
هـاي   زيـرا مكانيسـم   ؛رونـد  رو بـه زوال مـي   ريپـذ  انعطـاف  ةهاي سنتي در مدرنيت خانواده
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كنـد تـا افـراد بـدون      هـا را مجبـور مـي    مدرنيزاسيون در عصر جديد، كارگزاران و انسـان 

گام برداشـتن   برايبك . ي بر سرنوشت خويش مسلط شوندهاي جمع وابستگي به هويت
 يهـا  شيگـرا و  سـم يمدرن پسـت  يسـت يلينه يهـا  شيگـرا اي جـدا از   در مسير تئـوريكي 

دومي به  ةكند كه جوامع غربي معاصر وارد حوز گرايانه در مدرنيته، استدلال ميپيشرفت
اول  ةهاي اساسـي حـوز  يشهها و اندكه در آن بنيان اند شده ريپذ انعطافنام مدرنيزاسيون 

  . شوند مي قطعه قطعههاي آن  در نتيجه ديناميك) مدرنيته(
معاصـر   ةاين اسـت كـه جامع ـ   ريپذ انعطاف ةنقطه شروع مشترك نويسندگان مدرنيت

نويسندگان اين طيـف فكـري بـه جـاي پـذيرش گسسـت از       . دچار بحران مدرنيته است
عـالي   ةكنند كه مـا در مرحل ـ  استدلال ميمدرنيته و گذر به گفتمان پسامدرنيته،  ةمرحل

شـدن مشـخص   مدرنيتـه از طريـق فراينـد فـردي     ،از ديـد آنهـا  . بريم مدرنيته به سر مي
هـاي سـنتي را در    هاي جمعـي و سـازه   بك در حقيقت مرگ طبقه، مرگ هويت. شود مي

 ـ    اعلام مي ريپذ انعطاففرايند گذار به مدرنيته  د كند و بر عنصـر فردگرايـي در عصـر جدي
توان او را بـه عنـوان دشـمن تحليـل طبقـاتي       به همين علت است كه مي. كند تأكيد مي

هنـوز هـم در    طـرف  كي ـشناسـان معتقدنـد كـه از     امـا بسـياري از جامعـه   . معرفي كرد
 هـا دارد  تحليل طبقاتي برتري خاصي بر سـاير تحليـل   ،معاصر ةشناسان هاي جامعه تحليل

)Mythen, 2005( .بـك را بـا    ةرايان سعي دارند تا نقاط ضـعف نظري ـ گفرهنگ براي مثال
  . اقتصادي به تصوير بكشند - هاي اجتماعي توجه به وجود نابرابري

 ـ    لريش بك، تفكري بنيـادين را تنظـيم مـي   ونظريات ا  ةكنـد كـه ويژگـي پيروزمندان
آورد، پيامـدهايي كـه بنيـان     مدرنيته صنعتي بر پيامدهاي جـانبي جهـاني را پديـد مـي    

 ،كننـد  دولتي را به چالش كشيده و دگرگون مي -هاي مدرنيته ملي و مشخصهتشكيلاتي 
ايران و سير تحولات  ةبا جامع ارتباط يبنظريات بك . تا بازار معاملات سياسي را بگشايند

شـناس ايرانـي هـم     تواند براي جامعـه  هاي او مي معرفي بك و انديشه رو نيااز . آن نيست
شـهروند  «تواند امكان ورود ما را بـه آنچـه او    عقايد بك ميآشنايي با آرا و . ضروري باشد

بـا رونـد كنـوني جهـاني و مخـاطرات مختلـف        زيـرا فـراهم كنـد؛    خواند مي» وطن جهان

 .، اين موضوع هنوز در كشور ما جدي گرفته نشده استفناّورانهو  يطيمح ستيز
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 ـ  تشكيل مي سؤالمحور اصلي اين پژوهش را اين  رواز اين ريش بـك بـه   دهد كـه اول
و  دارد از مفهـوم طبقـه   ايچـه تلقـي   ،عالي مدرنيتـه  ةمعتقد به مرحل پرداز هينظرعنوان 

  هاي جمعي داراي چه تناقضات و اشكالاتي است؟  زوال هويت بارةوي در ةنظري
هـاي   زوال هويـت  بـارة اولـريش بـك در   ةپژوهش بر اين اساس است كـه نظري ـ  ةفرضي

ليل طبقـاتي و  هاي مرگ طبقه، از بين رفتن تح در زمينه يها و تناقضات ناهماهنگي ،جمعي
  . استهاي موجود در تناقض  و اين نظريه با برخي از واقعيت داردهاي فردگرايي  شاخص

و بررسـي صـحت و سـقم     شـده  مطـرح  سـؤال هدف از انجام پژوهش حاضر پاسخ به 
بـا  . استاي  كتابخانهتحليلي با استفاده از منابع و ابزار  - تحقيق به شيوه توصيفي ةفرضي

موضـوع   دربـارة گرفته پژوهش حاضر ابتدا به بررسي تحقيقات صورت ،توجه به اين موارد
مباني نظري پژوهش بـا تأكيـد بـر رويكـرد انتقـادي و       ،در ادامه. پژوهش پرداخته است

لريش بك و ديدگاه وا ةانديش دربارة در بخش دوم. گيرد مورد واكاوي قرار مي مدرن پست
 ةبحث خواهد شد و در ادامه با رويكرد انتقادي به انديش ـ ريپذ انعطافمدرنيته  بارةدروي 

  .ها با تأكيد بر مفهوم طبقه در ديدگاه بك پرداخته خواهد شد از بين رفتن فراروايت
  

  پژوهش  ةپيشين

سعي دارنـد مـرگ طبقـه    » مرگ طبقه« در كتابي با عنوان )1996( واتزرپاكولسكي و 

 ةديگر توان پيشگويان ،از ديد اين نويسندگان. شناسي را اعلام كنند امعههاي ج در تحليل
به نظر آنهـا  . طبقه براي تبيين رفتارهاي فردي و فرايندهاي اجتماعي قابل اعتماد نيست

كرد و مجموعه  امروزه مانند گذشته نيست كه ساختار توليد، روابط اقتصادي را ايجاد مي
داد و از ايـن طريـق امكـان     اهي اجتماعي را شـكل مـي  هاي استخدامي و اشكال آگ گروه

 ،نويسـندگان . آورد سياسي را فراهم مي - جمعي براي ايجاد تحول اجتماعي يده سازمان
ها و منزلتي بودن شغل افـراد، تغييـر سـبك     ها را پيرامون ابعاد نمادين شغل ابعاد تحليل

تواننـد همزمـان    د كه افراد مـي كنن در نهايت اشاره مي. دهند زندگي و فردگرايي قرار مي
هـاي   ميـان منزلـت   شـان  ييجاهجابهاي منزلتي گوناگون باشند، هويت آنان با  عضو گروه

شـود و تحـت تـأثير     اي بـه دسـت خودشـان سـاخته مـي      گوناگون به نحو انديشـمندانه 
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دهنـد كـه    هاي متفاوت و مجزا براي خودشـان شـكل مـي    اين افراد هويت ،ييگرا مصرف

  . است شان يمادشرايط متفاوت از 
مناسبات دانش و سياسـت در يـك   « با عنوان يدر پژوهش) 1388( دادهيروتوسلي و 

جامعـه و فرهنـگ    ةد ضـمن بـازنگري كلـي در نظري ـ   نكن تلاش مي» زيآم مخاطره ةجامع

كاربردهاي خاص آن را در مناسبات دانش و سياست به تفكيـك  ها و  ، دلالتزيآم مخاطره
فـرض  . دن ـمـورد توجـه قـرار ده    2001سـپتامبر سـال    11حادثه  زماني پيش و پس از

و به نوعي گسترش چنـين رخـدادهايي    سپتامبر 11پژوهش اين است كه پس از حادثه 
ــديل زيســت  ــا تب ــان و ي ــه  در جه ــه مثاب ــوم   ةمســئلمحــيط ب ــاني، مفه ــاعي جه اجتم

 ـ زي ـآم مخاطرهجامعه و فرهنگ  ةيا ريسك و به تبع آن نظري يزيآم مخاطره  شيازپ ـ شيب
گـوي  يـا پـيش   آور امي ـپدر حـد مقـام يـك     به طوري كه اولريش بك ؛جهاني شده است

اي بـا   جامعـه  صـرفاً ديگر  سپتامبر 11جامعه جهاني پس از . زننده ارتقا يافته استنهيب
نظارتي  زيآم مخاطره ةنيست، بلكه به يك جامع و يا در معرض خطر زيآم مخاطرهفرهنگ 

ندلايـه مخـاطره سـخن بـه     جـدي و چ  شدن يجهانتوان از  يبدل شده است كه در آن م
   .ميان آورد
بررسي جامعة ريسك و اهميـت آن بـراي مطالعـات     در پژوهشي به) 1388( قاسمي

دهد كـه جامعـة مـدرن دچـار تحـول      مي نتايج اين پژوهش نشان. پردازد استراتژيك مي
، از قبيـل دوران  تحـول  ني ـكـردن ا بنياديني شده و از اسامي گوناگوني بـراي مشـخص   

به زعم اولريش بك، ايـن  . شود و نظاير آن استفاده مي سمياليماترپست، عصر مدرن پست
وي بـا وضـع اصـطلاح جامعـة ريسـك      . تحول نه عبور از مدرنيته كـه تعميـق آن اسـت   

متأخر با نوعي وفور ريسك و آگـاهي وسـيع   نشان دهد در جامعة مدرن تا كوشيده است 
در اين جامعه، خطرات و تهديـدات نـه ناشـي از حـوادث طبيعـي،       .مردم از آن مواجهيم
هـا بـه تغييـر شـكل      تغيير و تحول در تهديـدات و ريسـك  . اند انسانبلكه مصنوع دست 

  . سياست منجر شده است
شـناختي بـه بررسـي مخـاطره در شـهر       با رويكردي جامعه )1387( ايماني جاجرمي

ا گسـترش شهرنشـيني بـه عنـوان پيامـد      بكه دهد  اين پژوهش نشان مي. پرداخته است
 .، مخاطرات نيز در زندگي شهري افـزايش يافتـه اسـت   مدرنيته، در كنار رفاه و تسهيلات
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 ةمــدرن را معــادل بــا جامعــ ةشناســي هســتند كــه جامعــ دو جامعــه» بــك« و» گيــدنز«

در  .انـد  پرداختـه ها بر روابط اجتماعي به بررسي مخاطرات و تأثير آن ،دانسته زيآم مخاطره
ايـن مطالعـه نشـان    . بررسي مخاطره، يك بخش مهم اختصـاص بـه درك مخـاطره دارد   

دارند، اما بـه   ساخت انساندهد كه شهروندان ايراني، درك مدرني نسبت به مخاطرات  مي
هـاي كـاهش مخـاطرات در اولويـت      دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي، توجه بـه روش 

  . هاي زندگي آنها قرار ندارد برنامه
  

  باني نظري م

متنـوعي ابـراز    يآرا ،اجتماعي، انديشـمندان از منظرهـاي متفـاوت    ةدر تعريف طبق
اديبـي،  ( انـد  هـاي منزلـت و صـنف آورده    طبقه را در مقابل كاست، گـروه برخي  .اند نموده

آن  نبود، قدرت و مالكيت وسايل توليد يا ها ارزش، ها دهيابرخي نيز جهان . )66-67 :1354
   ).94-93: 1357گوريچ، ( دانند ريف طبقه ميرا مؤثر در تع

 يهـا  ارزششـود كـه از نظـر     اعضاي جامعه اطـلاق مـي  به بخشي از » اجتماعي ةطبق«

هاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي ديگر و نيـز آداب   مشترك، حيثيت، فعاليت
اقـع طبقـه   در و ).178: 1383 كـوئن، ( هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشـد  معاشرت از بخش

اجتماعي، مشتمل بر افرادي است كه از پايگاه اجتمـاعي تقريبـاً يكسـاني برخوردارنـد و از     
يـك   ،ايـن مفهـوم  . )108: 1388علمـي،  ( دارنـد  مشابه يوضعيت ،نظر رفاه و مزاياي اقتصادي

شود كه در ساخت يـك جامعـه ظـاهر     مراتبي گفته ميو به هر نوع سلسله داردمعناي عام 
رويكردها و  ةكنند نييتععامل  نيتر مهم ،اجتماعي ةطبق. )3: 1388و رمضـاني،  زي فو( شود مي

سـبك زنـدگي    ،اي هـر طبقـه   كه يطوربه  ،)184: 1383كـوئن،  ( رود رفتار افراد به شمار مي
و  كارانه محافظهدر ديدگاه . هاي مخصوص و مقبول خود را دارد ويژه، رويكردها و باورداشت

اجتماعي به عنوان يك ضرورت لازم اجتمـاعي مـورد    يها ينابرابر، 1مفونكسيوناليس ويژهبه
اجتماعي به عنوان يك سـاختار ضـروري اجتمـاع مـورد قبـول       ةپذيرش قرار گرفته و طبق

  .واقع شده است

                                                 
1. Functionalism 
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هـاي افـراد و    ها و نگرش كنندة رفتارها، احساسات، انديشهطبقه تعيين ،براي ماركس

كنند و ايـن   هاي اجتماعي تقسيم مي افراد را به مقوله ،طبقات. روابط اجتماعي آنان است
. ابع آن اسـت تقسيم چنان اساسي است كه روابط افراد، نوع زندگي و سرنوشت آنها نيز ت

بلكه مجموعه شرايط مادي زندگي اسـت كـه    ،براي تحليل اجتماعي طبقه نه تنها ابزاري
 كنـد  اعي آنهـا را ترسـيم مـي   و الگوي موجوديت و هويت اجتم ـ رديگ يبرمها را در  انسان

 مفهـوم  تـوان گفـت كـه    با توجه به مبحث آگاهي طبقاتي مي. )212: 1388و شيري، رباني (
ابـاذري و چاوشـيان،   ( شناسي ماركس است جامعه ة، مبناي اصلي كل نظري»اجتماعي ةطبق«

1381 :6-7( .  
عـدم  اصلي طبقـات اجتمـاعي را مالكيـت يـا      ةشالود ،ماركس و شارحين ماركسيسم

مـلاك در طبقـه را    نيتـر  ياصل ،ها ستيماركسدر واقع . دانند مالكيت بر وسايل توليد مي
 دانند كه جامعه را به دو طبقه بورژوا و پرولتاريا تقسـيم كـرده اسـت    قدرت اقتصادي مي

)Marx & Engels, 1970: 34( .هـر چهـار شـيوه توليـد     ،مـاركس  ةدر انديش ـ )  ،آسـيايي
اي كه ابزار توليد را در كنترل خود قـرار دارد، طبقـه    طبقه) ژواييباستاني، فئودالي و بور

قانون، هنر، ادبيات، سياست، دين و فلسفه در هر عصري از تـاريخ  . شود حاكم ناميده مي
در ايـن  . )Marx & Engels, 1994: 84( بشر در خدمت منافع طبقه حاكم قرار داشته است

با يكديگرند و نيرويي گـاه آشـكار و گـاه     يمدائدرگير تضادي «ديدگاه، طبقات اجتماعي 

در قيـاس وسـيع    ،در جريان است كه هر بـار در پايـان آن يـا جامعـه     وقفه يبپنهان، اما 
 -Marx & Engels, 1970: 34( »روند شود و يا طبقات متخاصم كلاً از ميان مي بازسازي مي

تـاكنون وجـود داشـته،    هايي كه  تاريخ كليه جامعه« :نويسد ماركس مي كه يطوربه  ،)35

  . )57: 1387سليماني، ( »طبقاتي است ةتاريخ مبارز

طبقه اجتماعي را صرفاً گروهـي از مـردم بـا موقعيـت اجتمـاعي مشـابه در        ،ماركس
شـرط  وي تأكيد بسياري بـر آگـاهي ذهنـي بـه منزلـه پـيش      . داند ساختار اقتصادي نمي

، عنصـري ضـروري در تحـول    آگاهي ذهني از منـافع طبقـاتي  . دكن طبقه مي يريگ شكل
ن وضعيت اقتصـادي، شـرط   يكسان بود ).8: 1381اباذري و چاوشيان، ( اجتماعي است ةطبق

مبنـاي هويـت اجتمـاعي    » طبقـه « .اسـت » طبقـه در خـود  « كافي براي پيدايشالازم اما ن

سياسـي و   يده ـ سـازمان بلكه فقط در صورت نيل به آگاهي طبقاتي،  ،شود محسوب نمي
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طبقـه بـراي   «يابد و بـه   بقات متخاصم ديگر، به هويتي اجتماعي دست ميرويارويي با ط

   .)9: 1381اباذري و چاوشيان، ( شود تبديل مي» خود

تأكيـد   يدار هيسرمااصلي در جوامع  ةماكس وبر نيز همانند ماركس بر وجود دو طبق
گي و عوامل ديگري چون عوامل سياسي، فرهن ،دارد و در عين حال در كنار عوامل مادي

ميـان طبقـه بـه     وبـر . )94: 1386ازغنـدي،  ( داند طبقه مهم مي يريگ شكلاجتماعي را در 
 ،اقتصـادي وبـر   ةطبق. شود مفهوم اقتصادي و طبقه به مفهوم اجتماعي آن تمايز قائل مي

نـد و از منـافع اقتصـادي و    دار مشترك در بـازار  ياي از افراد هستند كه موقعيت مجموعه
امـا نسـبت بـه پايگـاه      ،)Hindess, 1987: 37( اي برخوردارنـد  بههاي زنـدگي مشـا   فرصت

اي  طبقـه  ،اجتمـاعي  ةطبق ـ. شناخت و خودآگاهي ندارنـد  ،مشترك و منافع جمعي خود
 يده ـ سـازمان اقتصادي، نسبت بـه وحـدت و    ةهاي طبق ويژگي داشتنكه علاوه بر  است

 ةتـوان گفـت طبق ـ   بـه عبـارت ديگـر مـي    . شناخت ذهنـي دارد  ،ناشي از آگاهي طبقاتي
بـراي  «اجتمـاعي وبـر، طبقـه     ةماركس است و طبق ـ »در خود«همان طبقه  ،اقتصادي وبر

پرولتاريـا   ةطبق ـ بارةماركس اين مفهوم را در كهتفاوت در اين است . ماركس است» خود

ساختارهاي اجتماعي قـرار دارنـد و    رأسولي از نظر وبر آنهايي كه در  ،به كار برده است
ر، بيشترين ميزان آگاهي گروهي و بيشـترين تـوان بـالقوه را بـراي كـنش      كارگ ةنه طبق

  . )75-74: 1373گرب، ( سياسي دارند
 ةهـاي اساسـي ديگـري را دربـار     جنبـه  ،وبر در تحقيقات و مطالعات اجتمـاعي خـود  

نامـد و ايـن دو را    مـي  »حـزب «و » پايگـاه «دهد و آنها را  قشربندي اجتماعي تشخيص مي

و  داند مي» وضعيت در بازار«جتماعي كه اساس آن را در عامل اقتصادي و ا ةعلاوه بر طبق

به مثابه تخمين وجهه و شأن اجتماعي به صـورت مثبـت و منفـي از سـوي سـاير افـراد       
كننـد از   انتخاب مي ها گروههاي زندگي گوناگوني كه افراد و  شيوه. دهد جامعه نسبت مي

زلتي خاص است و اين منزلت اجتماعي است نظر وبر عامل مهم در تعلق به يك گروه من
  .دنبال دارد و نه طبقه اجتماعي را بهكه احترام و افتخار 

اي بوده است كه انديشمندان از منظر تحليل طبقاتي بـه جامعـه    دوره ،مدرنيته ةدور
ها و تضادها  تفاوت يكدست و عاري از ةمدرنيته به دنبال آن بود كه جامع. كردند نگاه مي
 ،ديبخش ـ مـدرن در جامعـه بـه او مـي     ةآورد و فرد بايد با جايگـاهي كـه انديش ـ   به وجود
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مـدرن   ةانديش ـ ست كه گسست و شكستجا نيهماما دقيقاً . شد همخوان و هماهنگ مي

اينجاسـت كـه   . سـازد  ها و تضادها ناگزير خود را عيان مـي  اين تفاوت ، زيراافتد اتفاق مي
آيا تمام اهـداف  . نمايد مدرن رخ مي ةن در انديشترين بحرا به عنوان اصلي »بحران هويت«

در ايـن  ؟ انـد  شـده هاي آن همگي عملـي   و آيا وعده اند افتهيمدرنيته تحقق  يها آرمانو 
 كلاسـيك مـدرن بـود، بـه     ةكه براي مدتي اصل طلايي تبيـين دور » طبقه« راستا مفهوم

بـه   ،را از دسـت داد  سودمندي و كارايي خود ،مدرنيتههاي پسا تدريج تحت تأثير انديشه
هـاي افـراد،    اي كه يافتن روابط قطعي ميـان تحصـيلات، مشـاغل، درآمـد و نگـرش      گونه
از  تـر  مرفـه هـا   آبـي برخي از نخبگان قدرت، فاقـد مالكيـت و يقـه   . روز دشوارتر شدبهروز

توان خطوط تحرك اجتماعي و مقصد نهايي طبقاتي افـراد   ديگر نمي. هستند دانيسف قهي
منزلـت شـغلي، گـاهي اخـتلاف زيـادي بـا       . كـرد  ين ـيب شيپتگاه طبقاتي آنها را از خاس

تـوان بـه كمـك مفهـوم      ديگر نمي در يك كلام. دهد تحصيلات، درآمد و قدرت نشان مي
  . )7: 1381اباذري و چاوشيان، ( طبقه، تصويري از جهان ترسيم كرد

شـهرت   مـدرن  پسته د كه بعدها بشتكوين جرياني  ساز نهيزم ،مدرنيته بارةترديد در
 ،آورند را ايستگاه نهايي مدرنيسم به حساب مي 1960دهه  ،بسياري از پژوهشگران. يافت

از . دش ـگوناگون با چالش مواجه  هاي از جنبه 1970هاي اين جريان طي دهه  زيرا بنيان
بـر  هاي سوسياليستي و رويكرد به اقتصاد بازار آزاد  دوري گزيدن از برنامه ،نظر اقتصادي

 هاي جديـد اجتمـاعي   ماعي ظهور جنبشمكاتب ريگانيسم و تاچريسم، از نظر اجت ساسا
، از نظـر  پوستان نيرنگو  باز جنس هم يها گروهو  ستيز طيمحطرفداران م، سيمانند فمين

ملـت بـر اثـر افـزايش      - سياسي كاهش نقش دولت و به چالش كشيده شدن نظم دولت
ا گسترش ارتباطات بر اثر انقـلاب ديجيتـالي   همراه ب )NGO( 1دولتي نقش نهادهاي غير

شـهرت   مـدرن  پسـت د كه به شتكوين جرياني  ساز نهيزم ،موسوم به انقلاب صنعتي سوم
  . )66-65: 1379اسميت، ( يافت

شـعاري   ،بنابراين اگـر ايـن مكتـب    .و ماهيت آن مشكل است مدرن پست ةتعريف واژ
هـا و   واژه. )19: 1384ليوتـار،  ( دني اسـت ش ـ زيچ همه ،اين شعار به قول ليوتار ،داشته باشد

شكني، هرمنوتيـك معنـا، تفسـير    مفاهيم اصلي جريان پسامدرن را ساختارگرايي، شالوده

                                                 
1. Non Government organization 
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سـه شـاخص اصـلي پسـامدرن را دوري گزيـدن از      . دهـد  بندي تشـكيل مـي  متن و متن
مـارش و  ( دهـد  هاي بزرگ، بنيادستيزي و جوهرستيزي تشـكيل مـي   ها يا روايت فراروايت

  .)200-198: 1378استوكر، 
زيـر   ،شناختي جامعه ةدر حوز يستيمدرن پستشناختي  پيامد كاربست روش نيتر مهم

هاي شـايع   يكي از فراروايت. ها و اعتقاد به تنوع و تكثر فرهنگي بود بردن فراروايت سؤال
مفهوم طبقه و تأكيد بر تعريف  ،شناختي در دوران حاكميت مدرنيسم در مطالعات جامعه

نام طبقه بـود  ه تعلق و عضويت آن در چارچوبي ب بر اساسجايگاه و نقش فرد در جامعه 
 ـ   يبنـد  شـكل معيارهـاي متفـاوتي بـراي     ،كه البته پژوهشگران كـار  ه و تعريـف طبقـه ب

هـاي   فرهنگي نيز معمولاً تأكيد بر غالب بودن يك فرهنگ بر فرهنـگ  ةدر حوز. بردند مي
 كهد ششناختي سبب  در مطالعات جامعه يستيمدرن تپستوجه به رويكردهاي . ديگر بود
و  )Featherston, 1996: 6( دشـو فرهنگ بر تكثر، تنوع و اختلاط فرهنگي تأكيد  ةدر حوز

ارچوب طبقـه تبيـين   اه و نقش فرد در جامعه فارغ از چطبقه نيز از اين پس جايگبارة در
يكـرد ماركسيسـتي، طبقـه    رو ژهيو بهشناختي مدرنيستي،  در حالي كه در جامعه ،دش مي

  .رفت شمار ميه اساس تغيير و تحولات اجتماعي ب
اجتمـاعي را عامـل اصـلي ظلـم و سـتم و       ةسياسي تحت تأثير ماركس، طبق ةانديش

هاي  شود، عامل انقلاب تضاد ناشي از آن را، كه بين طبقات فرادست و فرودست ايجاد مي
اي جهـاني اسـت كـه مـا را بـه       قـه كـارگر طب  ةطبق ـ ،از ايـن ديـدگاه  . دانسـت  آينده مي

اين ايده  ،مدرن پستهاي انتقادي و  اما بخش اعظم انديشه. كندميسوسياليسم رهنمون 
تـاريخ را تبيـين    تنـه  كي ـتواند  يا عاملي مي كشد كه هر طبقه يا ساختار الش ميرا به چ

بـا   3يـار و بودر 2و فوكـو  1هـاي ليوتـار   تحت تـأثير انديشـه  . كند و يا باعث تغيير آن شود
نام دارد و نگرش تحويلي بـه  ) پسافراروايت(ماركسيسم شويم كه پسا رو ميهرويكردي روب

از دموكراسـي را در مقايسـه بـا     يتـر  كـال يراد ةگونشود  تاريخ و جامعه دارد و تلاش مي
سياسـي را در   ةنظري ـ ،ماركسيسـم پسا. ارائه داده است، ايجاد كند آنچه ماركسيسم اغلب

 يهـا  گـروه هـاي سـيال و    گيرد كه پـر از هويـت   اي به كار مي اعي آشفتهاجتم انداز چشم

                                                 
1. Lyotard 

2. Foucault 

3. Baudrillard 
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 كند كه آيا انقـلاب  را مطرح مي سؤالو اين ) 230-229: 1387وارد، ( اجتماعي متنوع است

  هاي مشترك ندارد، همچنان ممكن است؟ در عصري كه ظاهراً ارزش
شده است كه ديگر  پيچيده قدر آن يامروزرسد روابط اجتماعي در جوامع  به نظر مي

 هاي طبقاتي و قشـربندي باشـد   تفاوت گر هيتوجتواند  نمي وجه چيهيك معيار نابرابري به 
هـاي ملـي حـول محـور آنهـا       هـاي طبقـاتي كـه سياسـت     تشـكل . )6: 1380زاده،  لهسايي(

و موضـوعات و علايـق سياسـي     انـد  شـده شد، دچار انشقاق و چندپارگي  مي يده سازمان
در واقـع هويـت   . )20: 1385نـش،  ( انـد  رفتـه  سـؤال سياسي طبقاتي زير مربوط به احزاب 

توان به يك تصوير كامل و واحد از يك نظام طبقـاتي كـه بـر     سياسي و اجتماعي را نمي
جنسـيت، هويـت قـومي، سـن و گـرايش      . فرو كاسـت  ،مبناي اقتصاد شكل گرفته است

: 1387د، وار( پاشـند  يفروم كنند و مي تكه تكهشكنند و  همگي تصوير طبقه را مي ،جنسي

229-230(.   
تا حدي ناشي از تغيير در ساختار نيروي كار، گسسـتگي و آشـفته شـدن     مسئلهاين 

هاي اقتصـادي   شدن شيوهزندگي كارگري امن و باثبات، فقدان امنيت اقتصادي و نهادينه
د هـاي زنـدگي، رش ـ   هـا و شـيوه   شـدن ارزش  چندپارگي و متكثر. بوده است» پسافوردي«

همه و همه بدين معني  ،و زوال مشاغل و جوامع باثبات ييگرا مصرفهاي جمعي و  رسانه
اكنـون   ،سـابق  ةشـد و مسـلم انگاشـته   ريناپـذ  خدشـه هاي اجتماعي  بوده است كه هويت

اي  هاي اجتمـاعي كـه بـه گونـه     ها و شبكه ظهور جنبش ،در اين شرايط. اند شدهسياسي 
نظيـر جنسـيت، قوميـت و     يطبقـات  ري ـغهاي  و هويت ندا افتهيمتفاوت از احزاب سازمان 

. سياسـت را تغييـر داده اسـت    شكل همكنند، هم محتوا و  هويت جنسي را نمايندگي مي
ة شـوند اگر خواهان درك روابط اجتماعي متغير، چنـدپاره شـده و بـه سـرعت دگرگـون     

 ـ ،از قدرت و سياسـت بـه دسـت دهـيم     يتر گستردهبايد تعاريف  ،معاصر باشيم  ةا نحـو ت
 اجتمـاعي پوشـش دهـد    ةها و نهادها را در سراسر حـوز  تكوين، ستيزه و دگرگوني هويت

  .)20: 1385نش، (
يكپارچـه و   ةيـك دولـت يـا طبق ـ    ديگر قدرت توسـط  كه معتقدند پردازان هينظراين 

ق يبلكه قدرت از طر ،شود اعمال نمي يكدست و يگانه كه خودش را بر مردم تحميل كند
از طرف ديگر سياسـت  . شود اً كوچك و معمولي زندگي روزمره اعمال ميهاي ظاهر شبكه

ظـاهراً اكنـون    ،شوند ها ارائه مي هاي اقليت چگونه در رسانه گروه نكهيافرهنگي مبني بر 
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نقش و تأثير بيشتري نسبت به سياستي دارد كه در امتـداد خطـوط سـنتي تضـاد بـين      
بـه حـق مـردم در ابـراز      اي مربـوط ه ـ كشـمكش . بورژوا و پرولتاريا ترسـيم شـده اسـت   

موضوعاتي متنوع مثل حقوق معلـولان،  . اند افتهيهاي جنسي و فرهنگي آنها شدت  هويت
بـيش  ازستايي و حقوق حيوانـات نيـز بـيش   ، كاهش جمعيت رويطيمح ستيزاعتراضات 

 جنگ طبقاتي را از مركز فعاليت ،ها رسد همه اين مثال به نظر مي. اند شدهاخبار داغ روز 
موضوعات جداگانه  بارةامروزه افراد بيشتر به مبارزه و درگيري در. اند زدهسياسي به كنار 

ايـن وضـعيت   . )231-230: 1387وارد، ( تـا سياسـت گسـترده و جـامع حزبـي      ،پردازند مي
هاي زنـدگي مـا    ي و سبكچند فرهنگ شيازپ شيبتاحدي ناشي از آن است كه جوامع ما 

بايد تا آنجا كه امكـان دارد   ها ستيمدرن پستاز ديد . شوند مي وطن جهانبيش ازنيز بيش
بـر همـين اسـاس دلـوز و     . پارگي را به پيش برد و از آن به نفع خود اسـتفاده كـرد  چند

داننـد كـه تنـوع را سـركوب      اي مي كارگر را اسطوره ة، يكپارچگي و وحدت طبق1گاتاري
هـاي   هاي متعـدد و كشـمكش   ملاجتماعي تنها يكي از مح ةطبق ،از ديد اين دو. كند مي

تـوان ادعـا كـرد     بنابراين مي .نه محور آن ،تنها بخشي از زندگي اجتماعي است ،طبقاتي
كه تغييرات شگرفي در فضاي سياسي و فرهنگي در حال شكل گـرفتن اسـت كـه لـزوم     

  ).28: 1385تاجيك، ( سازد بازتعريف مفاهيم موجود مدرنيته را ضروري مي
  

  پذير  فمدرنيزاسيون انعطا

بـه   ،اي نـدارد  سـاخت تئوريـك يكپارچـه    ،ريپـذ  انعطافمدرنيزاسيون  ةنظري هر چند
كنـد و بـر امكـان دسـتيابي بـه       پايـان مدرنيتـه را رد مـي    ةصورت كلي اين نظريه، ايـد 

طرفـداران   هر چنـد همچنين . ورزد تأكيد مي مؤثرهاي جديد براي كنش انتقادي  فرصت
هـا   مورد توجه قرار داده و در برخي انتقادات ماركسيسـت اين نظريه اغلب آثار ماركس را 

آنها در بيـرون از سـنت ماركسيسـتي قـرار دارنـد و      ، شريك هستند يدار هيسرمااز نظام 
. پذيرند كه سازگاري بسيار زيادي بـا سـنت فلسـفي ليبـرال دارد     تعبيري از جامعه را مي

 پـردازان  هي ـنظرمحـور،  قـه از گفتمـان طب  يري ـگ فاصـله و  يدار هيسرماپذيرش مناسبات 

                                                 
1. Deleuze & Guattari 
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 دهد را خارج از چپ ماركسيستي و درون سنت ليبرال قرار مي ريپذ انعطافمدرنيزاسيون 

  .)77-76: 1385، نش(
: نويسـد  كنـد و مـي   پايـاني فئوداليسـم مقايسـه مـي     ةوضعيت حاضـر را بـا دور   ،بك 

ز بـين بـرد و   فئوداليسم را در قرن هفـدهم ا  ةساختار جامع ،كه مدرنيزاسيون طور همان«

 ةصنعتي را ايجاد كـرد، امـروزه نيـز مدرنيزاسـيون در حـال از بـين بـردن جامع ـ        ةجامع
). Beck, 1994: 10( »ور اسـت ظهديگري از مدرنيته در حال  ةگون رواز اينصنعتي بوده و 

صـنعتي را از طريـق    ةهاي جامع اين فرايند مدرنيزاسيون است كه بنيان ،به عبارت ديگر
به  ريپذ انعطافمدرنيزاسيون  ،بنابراين از ديدگاه بك. كند خود تخريب ميعوارض جانبي 

 صـنعتي  ةخـلاق بـراي كـل يـك دوران، يعنـي دوران جامع ـ      ينابودگرخودامكان نوعي 
  . )2: همان( انجامد مي

بيني كرده بود  پيشچنان كه ماركس اما نه آن ،شود پيشرفت به نابودي خود منجر مي
فرآينـدهاي   ةپيامدي ناخواسته به واسط ةيا انقلاب، بلكه به منزلطبقاتي  ةاز طريق مبارز

بينـي بـه    روشنگري، خوش ةدلان هاي ساده يقين. خود مدرنيزاسيون ةوقفه و رشديابند بي
اند و بـه نيـاز فـرد بـراي      از ميان رفته شده ن در نتيجه علم و كنش عقلانيپيشرفت انسا

البتـه بـه    .)14: همان( ن منتهي شده استجديد براي خودشا ييها نيقيو جعل  ييجو يپ
دو ويژگي اساسي وجود دارد كـه بايـد    ،ريپذ انعطافرسد كه درون مدرنيزاسيون  نظر مي

و  )Beck, 1995: 128-37( يكي تغيير منطق توزيع: بررسي كرد يتر مفصلآنها را به شكل 
خـاطر ظهـور   هاي بزرگي مانند طبقه كه بـه نظـر بـك بـه      گروه يدگيپاش  هم ازديگري 

  . فردگرايي اتفاق افتاد
 ريپـذ  انعطـاف  ةاولريش بك بر مبناي سه مفهوم اساسي به نقد فراروايـت در مدرنيت ـ 

هـاي فرعـي در    خطرپذير، فردي شـدن و سياسـت   ةمفاهيم جامع ،از ديد وي. پردازد يم
ات هايي مانند طبق هايي هستند كه باعث شده است فراروايت مقوله ،ريپذ انعطاف ةمدرنيت

با توجه به اين موارد به بررسي اين سـه مفهـوم در   . وندشو هويت دچار انشقاق و ترديد 
  .شود يمديدگاه اولريش بك پرداخته 
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  خطرپذير ةجامع

 ،كنـد  اي نيستيم كه كالاها را توزيع مي كند كه امروز ما شاهد جامعه بك استدلال مي
بـه عبـارت    .)Beck, 1992: 13( نـد ك اي هستيم كه خطرها را توزيع مي بلكه شاهد جامعه

اول، توليد كالا و توزيع ثروت بـود كـه البتـه     ةاصل محوري جوامع صنعتي مدرنيت ،ديگر
 :Beck, 1995( علمـي نيـز همـراه بـود     -فني ةاين اصل با توزيع خطرات منبعث از توسع

 بـه طـوري كـه    شـد، اين فرايند معكـوس   ،اما با حركت رو به جلوي مدرنيزاسيون ).137
گسترش وفور و امنيت در جوامع رفـاهي و آزاد شـدن مخـاطرات و تهديـدات جديـد در      

 ,Beck( نتيجه گسترش توليد، منطق توزيع ثروت را تابع منطق توزيع خطر كرده اسـت 

 ـ ؛ملازم خطرات است توليد ثروت ،بنابراين در اين دوره). 19 :1992  ةخطراتي كه به منزل
توليـد و   ،بنابراين مشكل اساسي جوامـع غربـي  . اند پيامد مدرنيزاسيون در حال گسترش

بلكه ممانعت يا بـه   ،كميابي نيست يها تيوضعتوزيع كالاهايي مانند ثروت و اشتغال در 
 يهـا  يري ـدرگامـروزه مناقشـات و   . استيا به عبارت ديگر خطره ها انيزحداقل رساندن 

. طره يـافتن اسـت  هاي عمومي و سياسي و خصوصي در حال سي مربوط به خطر بر عرصه
كنند  كنند، آگاهي بيشتري از خطر پيدا مي افرادي كه در اين جوامع زندگي مي رو نيااز 

هر كس بـه  «: هاي روزمره و عادي با خطرات مواجه شوند شوند كه در زمينه و مجبور مي

 ةنوعي گرفتار پيكارهاي تـدافعي گونـاگون و در انتظـار ظهـور نـوعي خصـومت در شـيو       
  .)Beck, 1994 : 45( »يه خود استزندگي و تغذ

تمـايز قائـل    ،)ريخطرپـذ جامعه (و دوم ) صنعتي(در اين راستا بك ميان مدرنتيه اول 
ملـت   - جوامـع مبتنـي بـر دولـت     دهنده حيتوض ،اول ةمدرنيت كه شود و معتقد است مي

او . اي و ملـي اسـت   هاي منطقـه  روابط اجتماعي در چنين جوامعي مبتني بر شبكه. است
وقـت و  تقد است زندگي جمعي، پيشرفت و قابل كنترل بـودن جامعـه، مشـاغل تمـام    مع
د كـه  كـر هاي مدرنيته اول مطـرح   توان به عنوان خصيصه نسبتاً سالم را مي ستيز طيمح

مورد مخاطره جـدي افتـاده    ،دوم ةپنج فرآيند اساسي به هم مرتبط در مدرنيت به وسيله
، فردي شدن، انقلاب جنسيت، بيكـاري  شدن يهانجاين پنج فرآيند عبارت است از . است

گويد وجه اشتراك همه اين پنج روند، ناديده گرفته شدن و  بك مي. جهاني يها سكيرو 
  ).Beck, 1992: 2( مدرنيته اول است ةبيني نشدن آنها در دور پيش
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از نظر كيفي با صـدمات و مخـاطراتي كـه در     ،هايي كه بك از آنها سخن گفته ريسك

 ةنتيج ـ ،هـاي كنـوني   ريسك نكهيانخست . متفاوت است ،قبلي تاريخ وجود داشته دوران
هايي كه امروزه به صـورت مـواد سـمي يـا مـواد       دوم ريسك. شدن استمستقيم صنعتي

. قابـل لمـس و درك نيسـت    گانـه  پنج حواساز طريق  ،راديو اكتيو با آنها مواجه هستيم
بلكـه از توليـد    ،يا كمبـود ثـروت نيسـت    يفناّوركمبود  ةنتيج ،ها اين ريسكاينكه سوم 

شدن در مقياس جهاني، ميـزان  يعني با تشديد فرايند صنعتي ؛شود ناشي مي حد از  شيب
هـا از لحـاظ علمـي و     فعلـي ريسـك  ة تجرباينكه چهارم . شود ها نيز چند برابر مي ريسك

ود هـاي فعلـي بـه خاسـتگاه محلـي خ ـ      ريسك اينكه پنجم. سياسي حالت انعكاسي دارد
 انـدازد  بلكه ماهيت تمام اشكال زندگي در كره زمـين را بـه مخـاطره مـي     ،وابسته نيست

)Beck, 1992: 20( و ششم . دشناس ني و مكاني را به رسميت نميو هيچ نوع مرزبندي زما
صنايع پر ريسك به اين معني است كـه محاسـبات علمـي ريسـك يـا       شدن يجهاناينكه 

  . )22: انهم( عواقب آن غير ممكن شده است
: گويـد  آورد و مـي   كننده به حساب مـي ترين نيروي جهاني خطرات نوين را اصلي ،بكِ

 »شـوند  هاي نوگرايي، دير يا زود صيد و صياد به يك سرنوشت دچار مي زير سقف ريسك«

 ةجهاني به جامع ـ ةشود كه جامع تكثير خطر موجب مي«: افزايد او مي. )93: 1379مالكوم، (

بلكـه   ،هاي فعلي به خاسـتگاه محلـي خـود وابسـته نيسـتند      خطر. ودخطرخيز تبديل ش
  ).92: همان( »اندازند ماهيتاً تمام اشكال زندگي در كره زمين را به مخاطره مي

گرايي به نظر اولريش بك، آگاهي نسبت به سرنوشت مشتركي است كه از وطن جهان
همـه آنهـا بايـد تهديـدها را      زيرا ،دهد جهان را به يكديگر پيوند مي اين پس تمام اجزاي

شـناس بايـد    در برابر اين واقعيت زيسته شده، رويكـرد جامعـه  . ميان يكديگر توزيع كنند
بنابراين از . كند در نظر بگيرد هايي را كه مشاهده مي او بايد بعد فراملي پديده. تغيير كند

موجب تسـريع   توأم با ريسك ةشونده دارد، ظهور جامعكه ريسك ذاتاً حالت جهاني آنجا
سـازي   در قالـب همـين تـأثير اسـت كـه بـك بـه مفهـوم        . شـود  مـي  شدن يجهانفرايند 
و  شمول جهانزيرا  ،كردن استريسك خود عامل جهاني. كند گرايي كمك ميوطن جهان

شـان   فراگير است و تمام اعضاي جامعه را بدون توجه به موقعيت جغرافيـايي و طبقـاتي  
ترين خطراتي است كـه   از مهم يطيمح ستيزرو تهديدات  اين از. دهد تحت تأثير قرار مي
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جهـاني هسـتند و    اساساً هااغلب اين تهديد. نزديك بايد با آن مواجه گردد ةبشر در آيند
حتـي ثروتمنـدترين و   ). Giddens, 1994: 562( انـد  كل كـره زمـين را بـه خطـر انداختـه     

زيـرا   ؛)Beck, 1992: 37( نيسـتند در امان  هااين خطر نيز از گردابقدرتمندترين جوامع 
آن را نيـز در   ةسـت كـه حتـي كشـورهاي توليدكننـد     ااي  تأثيرات اين خطرات به گونـه 

كند كه سيستم طبقـاتي   در اين راستا بك استدلال مي ).Beck, 1997: 37-39( رديگ يبرم
زيرا مشكلات و خطـرات   ،عصر ما تناسبي ندارد ةدوران مدرنيته صنعتي با مشكلات عمد

اي،  هـاي هسـته   شـيميايي، آلـودگي غـذايي، فاجعـه     تيمسمومجهاني جديدي از قبيل 
آمده است كه ايـن مشـكلات بـا افـراد و نـه       به وجودهاي اجتماعي و اقتصادي  ناپايداري

اي هسـتند كـه    هاي سياسي جديـد بـه گونـه    به همين علت جنبش. طبقات ارتباط دارد
قربانيـان ايـن خطـرات را يكپارچـه درك     تقسيمات طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه    

1جوامع خطر« كند كه مي يريگ جهينتبك در پايان . كنند مي
 جوامعي طبقـاتي نيسـتند  ، »

)Beck, 1992: 47(. كـرد كـه در يـك سـطح ظهـور جوامـع       تـوان اسـتدلال    رو مي از اين
نه  ،كزيرا ريس ،شود مي تعديل نابرابري طبقاتي ژهيو بهخيز موجب كاهش نابرابري، خطر

شناسد و نه در ايجـاد روابـط حاصـل جمـع صـفر كـه        مرزهاي طبقاتي را به رسميت مي
بلكـه او معتقـد اسـت كـه در يـك      . كنـد  روابط استثماري است، نقشي ايفـا مـي   مختص
شود و خطر  متضاد، وضع نامطلوب طبقاتي به وضع نامطلوب خطر منجر مي يبند فرمول

  .كنند و فقر يكديگر را جذب مي
و مدرنيتـه و هويـت   ) 1990(پيامـدهاي مدرنيتـه    يهـا  كتـاب گيدنز نيـز در   آنتوني
ة دربـار ) 1994(و همچنين همراه با لَش و بكِ در مدرنيزاسيون تأملي ) 1991(شخصي 

 بـه  ،شوند يمرو  زندگي روبه درجوامع غربي معاصر با آن  بيم و عدم قطعيتي كه افراد در
چنـد   ويش از جهان جديد معتقد است كـه هـر  گيدنز در ارزيابي خ. بحث پرداخته است

مــدرن را  ماقبــلبرخــي از بلايــاي طبيعــي كــه جهــان   ابـزار مــدرن توانســته اســت بــه 
ماهيـت مخـاطرات    پيـدايش مخـاطرات جديـد،     ضـمن  ،نمود فائق آيـد  آميز مي مخاطره

جهـان مـدرن را كـه     ،گيـدنز  رو نيااز  .دگرگون گشته و خاستگاه انساني پيدا كرده است
 نامـد  مـي  »آميـز  جهان مخـاطره « ،» جهان امن« به جاي ،دارد شدن يجهانايش ذاتي به گر

                                                 
1 . risk societies 
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 ـ  جامعه ،زيآم مخاطرهجامعة « ،به نظر گيدنز. )131 :1380 آنتوني گيدنز،( ي اي است كـه نگران

و ايـن نگرانـي مفهـوم مخـاطره را پديـد       دارد )و اغلـب ايمنـي  (آينـده   بارةدر روزافزوني
  .)Giddens, 1999: 3( »آورد مي

 ؛نامـد  مـي  1ختهيگس لگامكنيم كه گيدنز آن را دنياي  اي زندگي مي امروزه در جامعه 
هـاي نـوين اسـت، همـان      هـا و عـدم قطعيـت    مخـاطره  ،آن ةدنيايي كـه وجـه مشخص ـ  

نيـاي  دهـد كـه در د   گيـدنز نشـان مـي   . است هايي كه اولريش بك تشخيص داده ويژگي
مخـاطره و دگرگـوني در نـوع محـيط مخـاطره،      هاي  محيط ةمدرن علاوه بر افزايش پهن

بـا وقـوع مخـاطرات    . مخاطره دگرگون شده اسـت  بارةآگاهي و دانش افراد جامعه نيز در
مخاطرات بيشتر همانند ثروت به شـكل  . اند افتهي يدگرگونساخته شده، روابط اجتماعي 

  .و بر كيفيت زندگي مؤثرند اند شدهدر جامعه توزيع  ينابرابر
مفهـوم بـيم    ،تصورات سرنوشت و تقدير هنوز وجود دارد ،متأخر ةمدرنيتدر  هر چند

اي از كـنش   دلالت ضمني مفهوم بـيم آن اسـت كـه هـيچ جنبـه     . نيز در آن غالب است
. بلكـه همـه پـذيراي احتمـال هسـتند      ،كنـد  انساني از يك جريان مقدرشده تبعيت نمي

ي حسابگرانه بـه امكانـات آشـكار    به معناي زندگي با نگرش» زده اي بيم جامعه« زندگي در«

ما به صورت فردي يا در مقياسي جهـاني بـه    ،كنش اعم از مثبت يا منفي است كه با آن
 :Giddens, 1994( »شـويم  اي مستمر با هستي اجتماعي معاصر خودمان مواجه مـي  شيوه

تخمين بيم مستلزم سبك و سـنگين كـردن و انتخـاب كـردن از ميـان مسـيرهاي       . )28
بنابراين مدرنيته رو بـه   .آنهاست ةشد بيني با توجه به نتايج پيش ،متفاوت كنشاحتمالي 

. )29: همـان ( كه ماقبل مدرنيتـه رو بـه سـوي گذشـته داشـت       حالي در ،سوي آينده دارد
  : كند خاص مدرنيته را به شرح زير ترسيم مي زيآم مخاطرهگيدنز سيماي 

كـه بقـاي نـوع بشـر از سـوي      مخاطره از جهت تراكم، به اين معنـا   شدن يجهان .1
  .اي تهديد شده است احتمال وقوع يك جنگ هسته

رخدادهاي احتمـالي كـه بـر     روزافزونمخاطره از جهت تراكم شمار  شدن يجهان .2
گـذارد؛ ماننـد    بر تعداد زيادي از افراد در كره زمين اثر مـي  كم دستهر كسي يا 

  .ت سياسيدر تقسيم كار جهاني يا پيامدهاي اقتصادي تحولا يدگرگون

                                                 
1. abstract systems 



180 
   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /
شده يا طبيعت اجتمـاعي كـه بـه سـبب نفـوذ      مخاطرات ناشي از محيط ساخته .3

  .دانش انساني در محيط مادي و طبيعي پديد آمده است
كه بر زنـدگي   يگذار هيسرماهاي مخاطرة نهادمند، مانند بازارهاي  محيط ةتوسع .4

  .گذارد ها انسان اثر مي ميليون
هـاي دانـش    ه، به اين معنا كـه كاسـتي  آگاهي از مخاطره به عنوان صرف مخاطر .5

مخاطره به وسيله دانش مذهبي يا جـادويي تبـديل بـه قطعيـت و     بارة بشري در
  .شود ذهن نمي ةزدودن اثر رواني مخاطرات از عرص

مردم  ةامروزه بسياري از مخاطرات براي عام. مخاطره بارةرساني عمومي در اطلاع .6
  .اند شدهشناخته 

به اين معنا كه هـيچ نظـام تخصصـي     ؛ارت تخصصيهاي مه آگاهي به محدوديت .7
  .پيامدهاي اقتباس و كاربرد اصول تخصصي آگاهي كامل ندارد بارةدر

سـاختي  با وقوع فجـايع انسـان  . اند كرده يدگرگونجريان مدرنيته را دچار  ،مخاطرات 
مدرن كاسته شده است و از اعتمـاد بـه صـنعت،     ةمانند چرنوبيل، اعتقاد عمومي به پروژ

هـاي صـنعتي    از روش روزافزونانتقاد  ،به نظر گيدنز. كومت و كارشناسان كاسته استح
1بازتابي ةمدرنيت« مدرن، منجر به وضعيت

مفاهيمي كـه مدرنيتـه بازتـابي را    . شده است »

2پايداري« ،كنند منعكس مي
 رانـه يگشيپ ـهـاي   هستند كه بر روش» يريگ شيپاصل « و »

. طبيعي و انساني توجه دارنـد  ستيز طيمح يدارياپبراي كاهش سطوح مخاطره و حفظ 
تأمل  ،كنند ها و ابزار مدرن ايجاد مي خطراتي كه روش بارةافراد جامعه دربسياري از امروزه 

هـا   برخي از اين نگراني. هستند تر مطمئنو  تر منيا يها يفناورخواهان سازوكارها و  ،كرده
و ممانعت  ستيز طيمحاي حفاظت از  د كه برده هاي سبز نشان مي قالب جنبشخود را در 

  .)129 :1387ايماني جاجرمي، (كنند  از آلودگي و تخريب آن فعاليت مي
. بيم است ةضمني ميان بيم و تأمل دربار ةرابط ،ميان بكِ و گيدنز يها تفاوتيكي از 
داد تع ـ ةنتيج ـ ،بـيم  ةكند كه افزايش ميزان تأمـل دربـار   اي تلويحي بيان مي بكِ به گونه
گيدنز اين رابطه را برعكس . شود مدرن متأخر توليد مي ةهايي است كه در دور بيشتر بيم

بلكـه صـرفاً    ،متأخر از نظر تعداد بيشـتر نيسـتند   ةدر مدرنيت ها ميب ،به اعتقاد او. بيند مي

                                                 
1. Reflexive modernization 

2. Sustainability 
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زيرا سرشت ذهنيت به طور كلي در جهت نگرشي به زنـدگي   ؛شود كه بيشترند تصور مي

از ايـن  . هـاي قبلـي اسـت    از دوره تـر  حساسنسبت به احتمال بيم بسيار تغيير كرده كه 
بـه  . نمايانند هاي متفاوتي بازمي دانش تخصصي را به شيوه يها نظام ،گذشته گيدنز و بكِ

 ةدهد و متكـي بـه اعتمـاد عام ـ    تخصصي رخ مي يها نظامتأملي بودن در اثر  ،نظر گيدنز
متأخر، مفهـوم اعتمـاد    ةبيم و مدرنيت ةدربار هاي گيدنز در نوشته. مردم به تخصص است

 دربـارة  ژهي ـو بـه اما براي بكِ تأملي بـودن نقـد تخصـص اسـت و      .اي دارد نقش برجسته
تخصصـي باشـد،    يهـا  نظـام كه مبتني بر اعتماد بـه  به جاي آن يطيمح ستيز مخاطرات

بـودن   يهمچنـين گيـدنز بيشـتر از بِـك بـه خودتـأمل      . اعتمادي به آنهاست مبتني بر بي
در حالي كه بِـك بيشـتر    ؛است »خود«و  »بدن«نوعي از تأمل كه متوجه  ،شود متمركز مي

 يهـا  يزي ـر برنامـه بر نقد تأملي افراد از جامعه تأكيـد دارد و بنـابراين بيشـتر از گيـدنز،     
ولي هر دو آنها مفهوم بيم را بـه  . )982: 1380گيدنز، (خواند  اجتماعي رايج را به چالش مي

ــ ــك  ةمنزل ــيمعاصــر  ةاساســي در دور مســئلهي ــر م ــدهاي  در نظ ــه از فرآين ــد ك  گيرن
مدرن متأخر دگرگون  ةدر جامع ها ميب ةمشخص ،به نظر آنها. شود مدرنيزاسيون ناشي مي

  .در تأثير بر سرتاسر مكان و زمان دارند يتر عيوسشده و پيامدهاي 
  

  فردگرايي

شـدن   نقشي اساسي دارد، فـردي  بك ريپذ انعطافمفهوم ديگري كه در مدرنيزاسيون 
داري از جوامع پيشاسـرمايه  شدن مبين يك سازمان اجتماعي است كه كاملاًفردي. است

شـدن بـه   فـردي . اشراف جدا شده اسـت  ةسلطمبتني بر روابط اجتماعي جمعي و تحت 
متأخر اسـت كـه    ةبلكه به معناي اين الزام در مدرنيت ،كند بيگانگي يا تنهايي دلالت نمي

هـاي جديـد    وهآور و ظهـور شـي   و هنجارهاي سـنتي ثابـت و الـزام    ها نيقيراد در غياب اف
 ,Beck( نامه خود را خلق كننددر معرض تغيير است، بايد خود زندگي پيوستهزندگي كه 

1994: 13 .(  
، جايگـاه طبقـه از   ريپـذ  انعطـاف  ةبك معتقد است كه با تقويت فردگرايي در مدرنيت ـ

بـزرگ جامعـه    يهـا  گـروه شود و اشـكال اجتمـاعي و    ي حذف مياندازهاي اجتماعچشم
بك عقيده دارد كـه  . شوند مي فيتضعهويت اجتماعي  ةهاي سازند صنعتي به عنوان پايه
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 ةبه طـوري كـه تحـت شـرايط مدرنيت ـ     ،فرايندي دوگانه وجود دارد ،در مركز اين پديده
تاريخي بـراي آنهـا معـين     كه به شكلي ثابت و مشخص يها گاهيجا، افراد از ريپذ انعطاف

 هـاي جديـد و نـويني از    ن شـيوه و سـپس درو ) Beck, 1992: 28( جـدا شـده   ،شده بـود 
دهـد كـه مسـئول اصـلي ايـن       در اين راستا بك ادامـه مـي  . گيرندجهان جاي مي زيست
رفـاهي در جوامـع صـنعتي     يهـا  دولت، نهادها و مقررات ها سميمكان ،جهان جديدزيست

فـرد را   ،ها در باطن خود با علايق گروهي سازگاري نداشت و در مقابـل زيرا اين نهاد ،بود
نامـه،  اي كـه هـر فـردي مسـئول زنـدگي      به گونـه  ،كرد به عنوان بازيگر اصلي معرفي مي

او مخصوصـاً بـر تـأثير گسـترش      .)Beck, 1997: 95( هويت، تعهدات و باورهاي خود بـود 
هـاي   هاي زنـدگي و شـيوه   د تا سبكاقدامي كه باعث ش ؛كند سيستم آموزشي تأكيد مي

بدين ترتيب نياز بـراي  . دهاي زباني و دانش جهاني جايگزين شون تفكر سنتي با چارچوب
هـاي حمـايتي    تحرك و رقابت در بازار كـار افـزايش يافـت و اشـكال اجتمـاعي و شـبكه      

خويشاوندي از بين رفت و كارگزاران اجتماعي مجبور شدند تا مسئوليت زندگي خـويش  
در نتيجـه اسـتانداردهاي زنـدگي    ). Beck & Gernsheim, 2002: 32( بـر عهـده گيرنـد    را

  .افزايش يافت و با يك دگرديسي كلي در سيستم ارزشي و فرهنگي همراه شد
وجـو و   صـنعتي و اجبـار در جسـت    ةجامع ـ يها نيقيشدن به معناي فروپاشي فردي

بنـابراين  ). Beck, 1994: 14( استجديد براي خود و ديگران در غياب آنه يها نيقيابداع 
هـا و دترمينيسـم طبقـاتي از     ، محدوديتها تيقطع ،دارد كه در عصر جديد بك اظهار مي

فـردي بـراي ايجـاد     ةجديدي براي كارگزاري، حق انتخـاب و اراد  ةبين رفته است و شيو
هـر روز  مـردم  ). Beck & Willms, 2004: 24( ده اسـت ش ـهاي نوين زندگي ارائه  وضعيت

هاي گونـاگون   هاي خاص خودشان را از گزينه مجبورند تا زندگي و هويتبيشتر از ديروز 
هـاي  هاي زندگي خود را بدون حمايت افراد و گـروه  آنها شيوه. در دسترس انتخاب كنند

 زي ـآم مخـاطره اجتمـاعي   يهـا  نظـام هاي خويش، در ميـان   ديگر و تنها بر اساس توانايي
كـه فردگرايـان ليبرتاريـان معتقدنـد      طـور  آناين امر  ،ر بكالبته به نظ. كنند هدايت مي

در حقيقـت در  ). Beck, 1992: 90( شـود  منجر به رهـايي مطلـق انسـان در جهـان نمـي     
و معناي كـارگزاران از خـود كـاملاً     اينامهزندگيمسيرهاي ، عصر ما ريپذ انعطافساختار 

ن عقايد، عـادات، رويكردهـا و   تابع رفتارهاي بازار كار، سيستم آموزشي، مصرف و همچني
  ).Beck, 1992: 132( شود هاي گروهي مي سبك زندگي مورد پذيرش در رسانه
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هستند كـه در   يستيتاليكاپجوامعي  ،البته هنوز هم بك معتقد است كه جوامع غربي
جـوامعي   ،سـم يتاليكاپاما اين جوامع  ؛آن نابرابري درآمدها به قوت خود باقي مانده است

 -و نـابرابري درآمـدها منجـر بـه تشـكيل طبقـات اجتمـاعي        )88: همان( تندهسطبقه بي
  . شود اقتصادي نمي

درون سـاختار يـا    يكه وجود دارد اين است كه نـابرابري توزيـع درآمـدها    يسؤالاما 
توان تبيين كرد؟ بك معتقـد اسـت كـه نـابرابري و فقـر در       اجتماع فردگرا را چگونه مي

توزيـع شـده    ها گروهاي نگريسته شود كه بين  به صورت پديدهنبايد  ريپذ انعطافمدرنيته 
كه به تغييـر و   هستندهايي  بلكه آنها پديده - شد كه در گذشته تصور مي گونه آن - است

مردم به ايـن خـاطر   ). Beck & Willms, 2004: 102( تحول در زندگي كاري بستگي دارند
و  دارنـد خرد و شـعور متفـاوتي    ،انش يزندگگيرند كه در مراحل مختلف  در فقر قرار مي

. شـود  اين امر موقتاً منجر به ايجـاد ثروتمنـد و فقيـر، كارفرمايـان و كـارگران يـدي مـي       
توان به راحتي گفت كه افراد درون چارچوب طبقاتي سفت و سخت و كاملاً  بنابراين نمي

 يهـا  گـاه يجاهـا و   بلكه آنهـا موقعيـت   ،)Beck & Gernsheim, 2002: 51( ايستا قرار دارند
  ).151: همان(ند در حال تغيير اًكنند كه دائم اي را اشغال مي مبهم و دوگانه

  

   هاي فرعي سياست

بـه چيـزي بسـتگي دارد كـه آن را      ريپـذ  انعطـاف  ةبك معتقد است كه تحقق مدرنيت
 دهنـده  بازتـاب توانـد   جوامع امروزي ديگـر نمـي  . )94: 1385نش، ( نامد مي 1سياست فرعي
شـده  هـاي فـردي   هـا بـه شـكل تكـه     همه انسـان  زيرا ،اقتصادي باشد -اعيطبقات اجتم

امـا بـا ايـن حـال هنـوز هـم مفهـوم طبقـه در         ). beck & willms, 2004: 107( اند درآمده
رسـد كـه    بـه نظـر مـي   . اسـت شناسـي مـورد بحـث و منـاظره      هاي اصلي جامعـه  جريان
هـاي   بـر اسـاس تحليـل    انـد  شدهطبقه كه بيرا كنند تا جوامعي  شناسان سعي مي جامعه

. طبقاتي بررسي كنند و جوامع جديد را با مدرنيته اول و مقولات بزرگ هماهنـگ كننـد  
مفهومي مبهم  ،اول مانند خانواده و اشتغال ةاما بك طبقه را همانند ديگر مفاهيم مدرنيت

 ،تهـاي آن از بـين رفتـه اس ـ    دلالـت  هر چندداند كه  يعني او طبقه را دالي مي. نامد مي

                                                 
1 . sub-politics 
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 معاصـر زنـده نگـه دارنـد     ةكنند تا آن را هنوز در جامع شناسان سعي مي برخي از جامعه
)beck & willms, 2004: 51-52.(  

شناسان معاصـر بـه شـدت     هاي محققان و جامعه بنابراين بك معتقد است كه تحليل
ي از كردن اين مفاهيم به الفاظ ته ـزيرا آنها براي تعريف و عملياتي است،ناقص و معيوب 

اي است كـه ماهيـت    به گونه ريپذ انعطافمدرنيته  ةهست كه  يحال در ،كنند معنا تكيه مي
اجتمـاعي بـه كلـي دگرگـون      ةاي ماننـد جنسـيت، خـانواده و طبق ـ    هاي اجتماعي پديده
بندي سـنتي، خـانواده بـه    كند كه در مفهوم او استدلال مي ؛مفهوم خانواده لاًمث. اند شده

شـد و ايـن سـاختار بـه      اداره مـي ) عمدتاً مرد(از سوي يك متكفل  شكلي بود كه عمدتاً
» آشـفتگي زنـدگي خـانوادگي   «اما در فرايند  .بنيان اصلي تحليل طبقاتي تبديل شده بود

 ةاست، طلاق، ازدواج مجدد، رابط ـ ريپذ انعطاف ةهاي مدرنيت ويژگي نيتر ياصلكه يكي از 
شود تا خانواده  شود كه باعث مي تبديل مي جنسي و نفوذ زنان در بازار كار به موضوعاتي

گيـرد   ميدر اين راستا بك نتيجه . نيز همانند طبقه به مفهومي گنگ و مبهم تبديل شود
 ةبنابراين دربـار  ،به عنوان واحد بنيادين تحليل، تعريفي ارائه كرد كه اگر نتوان از خانواده

  .)20: همان( توان تعريفي قطعي بيان كرد طبقه نيز نمي
شناسي موضع  در جامعه ييگرا ملت - بك همچنين در انتقادات اخير خود عليه دولت

ملـت بـه عنـوان     - دولت وجودكند كه تحليل طبقاتي مبتني بر  گيرد و استدلال مي مي
كند كه مضـامين طبقـه و    او استدلال مي ).Beck, 2002: 17( استحامل ساختار طبقاتي 

شود كـه   و متذكر مي تملت مدرن وابسته اس - ولتعناصر دروني آن عميقاً بر ماهيت د
اين استدلال حتي در كارهاي پير بورديو نيز در قالب توزيع اشـكال متفـاوت سـرمايه در    

سرمايه و قابليت مبادله آن تنهـا در   ةايد ،به عبارت ديگر .هاي اجتماعي وجود دارد حوزه
  ).beck & willms, 2004: 105( چارچوب ملي قابليت كاربرد دارد

ملت  -هاي دولت پشت دروازه ،اخير ةكند كه دولت در دور در مقابل بك استدلال مي
 هـا بـه وسـيله و    ملـت  - دولت ،هر چند به لحاظ تاريخي. مدرن دوباره ساخته شده است
 ،انـد  مواجـه ها با خطرات جهاني  در جايي كه انسان ،اند شدهبراي جنگ تشكيل و تثبيت 
هـاي محلـي    ملـت موجـب بازتوليـد دولـت     - بحران دولت .وضعيت خيلي متفاوت است

 ژهي ـو بهاين امر . هاي جامعه دارند به خواسته يتر عيسر ييگوپاسخشود كه از توانايي  مي
اكنـون  . شـود  آشـكار مـي   يطيمح ستيزبه خطرات  روزافزونبا پايان جنگ سرد و توجه 
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هـاي اجتمـاعي،    شدولت بايد خودش را با وضعيت جديد خطرپذير و سياست فرعي جنب

 نيتـر  مطلـوب در . اي انطبـاق دهـد   هـاي حرفـه   ابتكارات و اقدامات جديد مدني و انجمن
هـاي مختلفـي    شـود كـه در آن گـروه    حالت اين امر به تشكيل دولت ميزگردي منجر مـي 

دولـت نظـامي مـدرن     ،به عبارت ديگر. كنند بحث مي يالملل نيبهاي ملي و  سياست دربارة
  .)94 :1385نش، (شود  ر نهادهاي بوروكراتيكش به طور كامل دگرگون ميبه وسيله تغيير د

  
  نقدي بر نظريات بك

در حقيقـت  . اسـت   شـده  وارد نظريـات بـك انتقـادات زيـادي    بـر  رسد كه  به نظر مي
تئوري بك را به لحاظ تجربي، تهي و بدون اعتبار كـافي   ،محققان طرفدار تحليل طبقاتي

هـاي آمـاري تـأثير     حتي نگاهي به برخي شـاخص ). Skeggs, 2004: ك.ر( كنند معرفي مي
شـايد شـانس    طبقه بر درآمد، دسترسي متفاوت به كالاهاي مصـرفي، بهداشـت و حتـي   

انتقـادات وارده بـر بـك را     نيتـر  مهـم ). Scott, 2006: 39-49( دكن ـ زندگي را تصديق مـي 
  : ذيل توضيح داد به شرحتوان  مي

  
  مرگ طبقه) الف

هـاي بـارز و تقريبـاً     يكـي از ويژگـي   ،طبقات يا قشـرهاي گونـاگون  تقسيم جامعه به 
عمومي ساخت اجتماعي است كـه در طـول تـاريخ و در تمـام جوامـع بشـري بـه صـور         

ايـن  . ده اسـت كـر اجتماعي را جلـب   پردازان هينظرگوناگون وجود داشته و همواره توجه 
گي، ميزان ثروت، اعتبـار  ناشي از عوامل محيطي، اجتماعي، فرهن معمولاًكه  يبند ميتقس

در واقع منشـأ طبقـات   . تلقي شده است ناپذيرعموماً امري حتمي و تغيير ،استو قدرت 
انجامـد   هاي طبيعي و نيازهـايي دارد كـه بـه تقسـيم كـار ناخودآگـاه مـي        ريشه در توان

هــا و  مفهــوم طبقــه در معنــاي عــام آن بــراي نشــان دادن تفــاوت ).59: 1387ســليماني، (
مختلف اجتمـاعي   يها گروههاي اجتماعي و اختلاف سطح زندگي و امكانات بين  نابرابري

   ).3: 1388فوزي و رمضاني، (رود  به كار مي ها گروهو بين افراد متعلق به اين 
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هاي متشكل پايـدار مبتنـي بـر     كليه گروه، 1در اين راستا بنا بر اظهار پيتر سوروكين
كه مساوات كامل بين كليه افـراد آن برقـرار   » جامعه يكدست«اختلاف طبقاتي هستند و 

 .)243: 1353 كنيـگ، (است كه هرگز در تاريخ بشر تحقق نيافتـه اسـت    ييايرؤتنها  ،باشد
شـد، نظـرات    »طبقـات اجتمـاعي  «چه عامل يا عواملي سـبب پيـدايي    نكهيا بارةالبته در

اختلافـات فـردي   اختلاف طبقاتي را فقط ناشـي از   ،سوروكين مثلاً. گوناگوني وجود دارد
را عامـل   ماركس نيـز مالكيـت خصوصـي    .)همان(داند  موروثي و تفاوت شرايط محيط مي

گويـد كـه عـلاوه بـر      دوركيم نيـز مـي   .)8-7: 1354اديبي، (كند  تشكيل طبقات معرفي مي
اصلي پيدايي طبقـات را بايـد در محصـول     ةزمين ،هاي شغلي تقسيم كار و كثرت سازمان

شناسـان معتقدنـد    اي ديگـر از جامعـه   البته پاره. جو كردوجست مازاد و تملك خصوصي
گـروه فـاتح خـود را در    . بندي اجتماعي ناشي از تسلط گروهي بر گروه ديگر اسـت  طبقه

 ةدهد و در نتيجه گروه مغلـوب در درج ـ  مقام بالاتري كه مسلط بر مغلوب باشد، قرار مي
  .)18: همان(گيرد  تري قرار مي پايين

رسد علت اصلي ايجـاد طبقـات مختلـف     توان نتيجه گرفت كه به نظر مي بنابراين مي
هـا   البتـه مـدلول ايـن نـابرابري    . هاي موجود درون اين جوامـع باشـد   در جوامع، نابرابري

در ايـن راسـتا برخـي از    . آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد    بـارة موضوعي است كه هنـوز در 
كنند، برخي  ها تأكيد مي متفاوت انسان هاي ناشي از استعدادهاي انديشمندان بر نابرابري

درون بـازار و برخـي    يهـا  انسانبر وضعيت متفاوت نيز بر نابرابري ناشي از ثروت، برخي 
اما در هر صورت عامل اصلي تشكيل طبقات از نظر اكثر متفكرين اجتماعي . عوامل ديگر

  . استنابرابري  ،و سياسي
شـكيل طبقـات كـه نـابرابري معرفـي      اصلي اين است كه آيا علت اصلي ت سؤالحال 

بك عقيده  ،كه در بالا هم اشاره شد طور همانشود، در قرن جديد از بين رفته است؟  مي
اما علتي كه او آن را به عنـوان   ،ها در جوامع امروزي از بين رفته باشند ندارد كه نابرابري

ك وضعيت زنـدگي  ها براي گذار از ي كند، توان انسان گواهي براي مرگ طبقه معرفي مي
تواند بـه عنـوان عـاملي     اين است كه آيا اين معيار مي مسئلهاما . به وضعيتي جديد است

تحرك اجتماعي  زيرا ؛استرسد كه پاسخ منفي  براي مرگ طبقه عنوان شود؟ به نظر مي

                                                 
1. Sourokin 
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هاي اجتماعي، شـغلي   جايي افراد يا واحدهاي خانوادگي در نظام گروههبه عنوان توان جاب

اي و در هـر زمـاني بـا اشـكال مختلفـي هماننـد        طبقات اجتماعي در هر جامعـه  يا نظام
 & Boudon( نسـلي وجـود داشـته اسـت    تحرك اجتماعي عمودي، افقي، سـاختي درون 

Bourricaud, 1989 .(كرد كه تحرك اجتماعي هميشه درون  يريگ جهينتتوان  بنابراين مي
به عنـوان عـاملي بـراي مـرگ طبقـه      تواند  پس اين عامل نمي. جوامع وجود داشته است

   .عنوان شود
گيرنـد،   اينكه چگونه طبقات در مدرنيته متأخر در حالت زوال قرار مي بارةثانياً بك در

 ةاين امر در بحـث او از منطـق توزيـع در مدرنيت ـ   . كند به شكل گنگ و مبهمي بحث مي
 ،ريخطرپـذ  ةدر جامع ـ پذيرد كه مي اًصريح طرف كياو از . كاملاً آشكار است ريپذ انعطاف

هاي طبقاتي توزيع خواهند شد و باعـث خواهنـد شـد     برخي از خطرات در امتداد شكاف
در اين راستا او حتي معتقد است كـه  ). Beck, 1992: 35( طبقاتي تقويت شوند ةكه جامع
قانون حركت سرمايه به طرف طبقات بالا و ريزش خطرات به سمت  ،خطرپذير ةدر جامع

كنـد كـه    اما در جايي ديگـر اسـتدلال مـي   ). Beck, 1997: 137( خواهد بودطبقات پايين 
هاي اجتماعي بيرون از پارادايم طبقـاتي و در چـارچوب مراحـل زنـدگي      تحليل نابرابري

هاي اجتماعي در چارچوب مراحـل مختلـف    كه البته اين نابرابري ستها گروهفردي و نه 
). Beck & gernshiem, 2002: 205( دشـو  توانـد دچـار تغييـرات تـدريجي     زندگي افراد مي

كند كه فرآينـدهاي   از همه اين است كه او در جايي استدلال مي زتريانگ شگفتهمچنين 
بلكـه صـرفاً در    ،انـد  باعث حذف تمايزات طبقاتي نشده ريپذ انعطاففردگرايي در مدرنيته 

اتـي كـه   يعنـي تغيير ). Beck, 1992: 131( انـد  شـده جهـان جديـد تضـعيف    بستر زيسـت 
مردم قـرار دارد و   ةهنوز در اذهان و انديش ،شود فردگرايي موتور حركت آنها محسوب مي

رسد كه ايـن   به نظر مي). Beck & gernshiem, 2002: 203( نه در رفتار و شرايط اجتماعي
ها در تضاد با برخي از اظهارات بك قرار دارد كه گفته بود فردگرايي نه واقعيتـي   استدلال
  .مدرن است ةاي ساختاري در جامع و، بلكه پديدهسوبژكتي

  
   از بين رفتن تحليل طبقاتي )ب

گـران  گ طبقـه نيسـت كـه مـورد ترديـد تحليل     رسد كه صرفاً مفهـوم مـر   به نظر مي
بلكه رد تحليل طبقاتي توسـط بـك نيـز مناقشـات زيـادي را       ،اجتماعي قرار گرفته است
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اينكه تحليل طبقاتي به خاطر زوال خـانواده  بارة مخصوصاً اظهارات او در. برانگيخته است
از سـوي بسـياري از انديشـمندان     ،اي بيهوده تبديل شده است ها به پديده ملت -و دولت

رسد كه وابستگي تحليـل طبقـاتي بـه     به نظر مي. شود با ترديدهاي فراواني نگريسته مي
گلـدروپ هـم بـه    ). Goldhrope, 1983: ك.ر( بنيان خانواده يادآور مباحث گلدروپ اسـت 

قراردادگرايي مـورد نظـر او بـا    . لحاظ تئوريكي و تجربي مدافع نظريات قراردادگرايي بود
  . )همان( شد كه سطح تحليل طبقاتي بايد خانواده باشد آغاز مي فرض شيپاين 

همچنين ديدگاه بك در اين مورد كه تحليل طبقـاتي وابسـته بـه اشـكال سـرزميني      
رسد كه ايـن اسـتدلال بـك نيـز      به نظر مي. تر استتأملبل ملت است، از همه قا -دولت

 ،اشـاره شـد   پيشـتر كـه   طـور  همان. نباشد كننده قانعهاي او چندان  مانند ديگر استدلال
 ،ريپـذ  انعطـاف  ةاستدلال بك در اينجا مبتني بر اين امر است كه چون در عصـر مدرنيت ـ 

1ايـي گروطن جهان«به سوي  هر روز بيشتر از ديروزها  انسان
شـوند، بـه    سـوق داده مـي   »

امـا ايـن   . همين جهت تحليل طبقاتي از توضيح دادن ماهيت جديد جهـان عـاجز اسـت   
اولاً چند درصد مـردم بـا   : ديدگاه حداقل در دو جنبه مورد چالش جدي قرار گرفته است

 -كنند؟ به عبارت ديگر اكثريت مردم صـرفاً در چـارچوب دولـت    چنين روشي زندگي مي
؟ در ايـن مـورد   انـد  شدهكنند يا اينكه آنها درون فرايندهاي جهاني ادغام  مي ملت زندگي

درصد مردم جهان هنوز تا به حـال   98دهد كه  ميبومان معتقد است كه تحقيقات نشان 
مايلي  5درصد مردم هنوز در  50حتي در بريتانيا نيز  .اند نداشتهمهاجرت خارج از كشور 

  . )Bauman, 2002: 88( كنند محل تولدشان زندگي مي
هسـتند؟ در اينجـا    جهـاني  ةاز صـحن  محو شدنها در حال  ملت -دولت واقعاً ايآ اًيثان

ها كه محصول سـامان   ملت -معتقدند كه نظام دولت برخلاف بك بسياري از انديشمندان
بـه   ،شـده اسـت   شـمول  جهـان  در پايان قرن بيستم كـاملاً  ،سياسي دوران مدرنيته است

متبـاين يـا    هـا  ملـت  -لحاظ سياسي نه تنها تعميم جهـاني الگـوي دولـت   اي كه به  گونه
بـه بيـان    .هـا و ابعـاد مهـم آن اسـت     بلكه يكي از نشـانه  ،نيست شدن يجهانمتناقض با 

اجتمـاعي   -بسـياري از مناسـبات اقتصـادي    ،هر چند در جهان پايان قرن بيستم تر قيدق
هنوز برخـي   ،گيرد شكل مي يتيلچندم يها شركت ژهيو بهبزرگ،  يها شركتتحت تأثير 

                                                 
1 . Cosmopolitan 
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قـدرت   ،هـا  شـركت و  هاست دولتاز جهات اساسي زندگي اجتماعي و سياسي در انحصار 

دادن بـه دسـتگاه   نظارت و كنترل ابزار خشونت و سـازمان . مقابله و رقابت با آن را ندارند
كـه   هاسـت  حكومتو  ها دولتانحصاري  يها تيصلاحاداري متمركز در مرزهاي ملي از 

همچنـان   ،ر چند در دو دهه پاياني قرن بيستم به شدت از نيروهاي جهاني متأثر شـده ه
  .)84-82: 1380گيدنز، ( باقي مانده است ها ملت -در حيطه قدرت دولت

هـيچ سـرزميني در    ،به بيان گيدنز در ابتداي قرن بيست و يكم به جز مناطق قطبـي 
. ملـت نباشـد   -يك دولـت  هيچ كجاي دنيا نيست كه تحت حاكميت يك حكومت درون

و سامان سياسـي جهـان    اند يجهانسياست  ةكنشگران عرص نيتر ياصلهمچنان  ها دولت
بـودن كشـورها   هر چند سطح ثروت و ميزان صنعتي. گيرد با تعامل آنهاست كه شكل مي

 ،سياسي و حتي كنترل و نظارت بر خشونت بسيار مـؤثر اسـت   يها انيجردر سياست و 
قدرتشـان را از قابليـت    هـا  دولـت ه نظريات مورگنتـا معتقـد اسـت كـه     گيدنز با ارجاع ب

 ،كننـد  اقتصـادي عمـل نمـي    يها نيماشبه صورت  ها دولتبه نظر او . حاكميتشان دارند
دفـاع   شـان  يكشـور جـدي از حقـوق    طـور   بهكنند كه  عمل مي »كنشگراني«بلكه بسان 

ديگـر در   يهـا  دولـت و بـا   هسـتند  شـان  يمل ـ يها فرهنگبه تقويت  مند علاقهكنند،  مي
  ).87: همان( بر سر مسائل استراتژيك ژئوپوليتيكي درگيري دارند ها دولتهايي از  اتحاديه

گـري در جهـان جديـد    حاكميت بازانديشي شده و مـدرن حكومـت   ،از ديدگاه گيدنز
مـدرن   يهـا  نظـام است كه مرزها را جايگزين سرحدات كرده و ضـمن بـه وجـود آوردن    

وي با نقد نظريات . را پديد آورده و معني بخشيده است يالملل نيبروابط  سياسي، مفهوم
گـري را  اشـكال سـنتي حكومـت    ،شدن يجهانملت معتقد است كه هر چند  -زوال دولت

جهـاني   ةملـت از ميـان نخواهـد رفـت و در بعـد جهـاني و عرص ـ       -دولت ،تضعيف كرده
  ).38: 1382گيدنز، ( بازسازي خواهد شد

  
  فردگراييهاي  شاخص) ج

هـاي رفـاهي    فردگرايي، نهادهاي دولت ةبرندهاي اصلي پيش مكانيسم ،از ديدگاه بك
1اشكال زندگي«شوند تا افراد از  غربي است كه باعث مي

جـدا شـده و    شان يسنتجمعي  »

                                                 
1. Forms of life 
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از  پـس گسترش سيستم آموزشـي   ،به نظر بك. ها به سرنوشت خويش شكل دهند انسان

 افتـاد  اتفـاق  70و  60در دهـه  بود كه  هاييانقلاب نيتر بزرگيكي از  ،جنگ جهاني دوم
)Beck & willm, 2004: 72(    از نظـر بـك  . دش ـو باعث تقويت فردگرايي در ايـن جوامـع، 

هـا در   اي دارد كـه انسـان   آموزشـي ي 1خودآگاهي ناشي از فردگرايي بسـتگي بـه محتـوا   
  ). Beck & gernshiem, 2002: 32(د كنن جوامع رفاهي كسب مي

اين است كه آيا تصميم افراد براي رفتن به مدرسه يـا دانشـگاه صـرفاً بـه      سؤالل حا
كند؟ بك پاسخي به ايـن   و سطح درآمد در اينجا نقشي بازي نمي استخاطر كسب علم 

رغم گسترش سـطح سـواد در بـين جوانـان     شايد علت اين باشد كه علي. دهد نمي سؤال
بقات بالا و مرفـه جامعـه بيشـتر از طبقـات     رسد كه فرزندان ط متوسط، به نظر مي ةطبق

زيـرا او   ،اسـت   گرفتهناديده  را اين امر ،ولي بك. اند بودهكارگر در سيستم آموزشي موفق 
2اي فارغ از طبقه«هاي  از انسان

هـاي   گويد كه بدون توجه به بسـترها و زمينـه   سخن مي »

  .دهند افراد، رفتار يكساني از خود بروز مي
است كه در نتيجه  ييگرا مصرف ةگسترش پديد ،رايي از نظر بكدومين محرك فردگ

بـه   هـا  انسـان اقتصادي، اخلاق معطوف به هدف و همچنين تفرد  -افزايش وفور اجتماعي
زيـرا   ؛هـاي ايـن اسـتدلال كـاملاً درسـت اسـت       البته برخـي از جنبـه  . آمده است وجود

اخيـر   يهـا  سـال مصرفي در ها به كالاهاي  استانداردهاي زندگي و ميزان دسترسي انسان
اخلاقيـات جديـد    بـارة در ،اي كه بايـد توجـه شـود    اساسي ةمسئلاما . افزايش يافته است
اسـتانداردهاي   ةتوسع ،دارد كه خود بك هم اظهار مي طور همانزيرا  ؛جوامع معاصر است

كـه سـطح    ييها گروهزيرا  ؛به شكلي برابر نيست ها گروههمه  ةكيفيت زندگي، دربرگيرند
 انـد  هاي آن گره خورده و سمبل 1950 ةارزشي دهآمد پاييني دارند، عمدتاً با سيستم در
)Beck, 1997: 47.(  

در حقيقت اين بحث مشابه نظريات بورديو در كتاب تمايز است كـه در آن بورديـو از   
جـوي  وجسـت  ،كنـد كـه ويژگـي اساسـي آن     سبك زندگي بورژوازي نوظهوري بحث مي

هاي منسـوب بـه    هاي موجود در جوامع معاصر و انكار هويت وههاي جديد براي گر هويت
اي اسـت كـه    پديـده  ،بنابراين اخلاقيـات جديـد  ). Bourdie, 1984: 354-771( طبقه است

                                                 
1. content 

2. class free 
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اين امر تأثيرات مهمـي  . دلا و نه طبقات پايين سازگاري دارعمدتاً با طبقات متوسط به با

مصرف انبـوه   ةموجب دوري از انديش به عبارت ديگر اخلاقيات جديد .بر شكل مصرف دارد
شده و در عوض بر وجود شكاف مصرفي مبتنـي بـر خطـوط طبقـاتي تأكيـد       ها گروه ةهم
هـاي   مصرف كالاهاي سنتي به شيوه برايبخش سنتي قرار دارد كه  ،طرف كيدر . شود مي

 قـرار  تر دهيد آموزشيك بخش ثروتمندتر و  ،كند و در طرف ديگر مرسوم و سنتي تلاش مي
  . ها و كالاهاي مهم هستند داردكه به دنبال رويكردها، فعاليت

كنـار   شـده  رفتـه يپذهاي مشترك و كاركردهاي  در عصر فردگرايي همچنان كه آرمان
. دهـد  از دسـت مـي   شيازپ ـ شيب ـخـود را   ةشود، احكام اخلاقي نيـز پشـتوان   گذاشته مي

تواننـد بـه    ده اسـت كـه مـي   هايي هدايت كـر  تحولات اخير روند آزادي فردي را به كانال
آزادي فـردي بـه آزادي مطلـق در حيطـه     . مفهوم ديالكتيكي به عكس خود تحول يابنـد 

آزادي مطلـق در  . ويژه تحول يافته است كه فـرد بـه عنـوان فضـاي آزاد در اختيـار دارد     
آزادي فرد در كل جامعه باشد؛ چون ايـن آزادي   ةتواند محدودكنند فضاي آزاد فردي مي

 ـ    از ايـن . شود م سنتي آن تلقي نميبه مفهو آن  ةرو گسـترش آزادي بـه مفهـوم فردگرايان
از طـرف ديگـر   . باشـد  تواند با سلب اعتماد همـراه   فردي مي» فضاي آزاد« يعني گسترش

. اسـت   بـوده   اجتمـاعي   و روابـط   محيط، فرهنگ، تاريخ  ،بخشيده  تشخص  انسان  به  آنچه
  .است  غيرممكن  از جمع ا مجز  فرديتي  هرگونه بنابراين

ــو در كتــاب  ــه نقــد ديــدگاه » هژمــوني و اســتراتژي سوسياليســتي«موفــه و لاكلائ ب

راديكـاليزه   ،براي موفـه و لاكلائـو  . بك و گيدنز پرداختند »دموكراتيزه كردن دموكراسي«

گيـري هژمـوني    شدن دموكراسي مستلزم دگرگوني ساختارهاي قـدرت موجـود و شـكل   
رزي در ميان منازعـات   ا هم ةك هژموني جديد مستلزم خلق زنجيرايجاد ي. جديدي است

ي نيروهـاي  »مـا «جمعـي،   ةسياسي متنوع، قـديم و جديـد بـراي رسـيدن بـه يـك اراد      

ي مخـالف انجـام   »آنهـا «اين كار فقط با به رسـميت شـناختن   . دموكراتيك راديكال است

سياسي آنهـا   مدل پسا. ندگير بك و گيدنز اما يكسره نقش هژموني را ناديده مي. گيرد مي
كند كـه گـويي همـه كسـاني كـه بـا آنهـا         اي صحبت مي طرفانه به گونه با پز علمي و بي
 ـ    .كنند اي طرفداري مي شده از چارچوب منسوخ ،مخالف هستند  ةامـا ماهيـت غلـط نظري

 »بنيـادگرايي «اي بـه نـام    شود كه بـا پديـده   آنها وقتي آشكار مي» شمول جهان«اجماعي و 



192 
   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

واضـح اسـت   . گيـرد  ي مردم متمدن قرار مي»ما«كه در مقابل  »دشمني«. شوند ميمواجه 

سياسـي بـاقي    ةراهي براي مباحثـه و منـاظر   ،شود كه وقتي طرد به اين شيوه توجيه مي
ميلي نسبت بـه   بي ،شوند مرزهاي سياسي نابود مي وقتي ،از ديد موفه و لاكلائو. ماند نمي

هاي سياسـي در حـول    رشد انواع ديگري از هويت شود و شاهد احزاب سياسي شروع مي
  .يابي ناسيوناليستي، مذهبي يا قومي خواهيم بود اشكال هويت

  

  گيري نتيجه

. شـد مرگ تحليل طبقـاتي نقـد و بررسـي     بارةدر »اولريش بك«ديدگاه  ،در اين مقاله

ى سـاخته  اين نظريه بيشـتر از انتقادهـاي  . براي اين منظور از رويكرد انتقادي استفاده شد
رويكرد . گوناگون زندگى اجتماعى و فكري به عمل آمده است يها جنبهشده است كه از 

نشـان دادن روابـط قـدرت در     ،الهـام گرفتـه و هـدف اصـلي آن    » ماركس«انتقادي از كار 

از منظر مكتب انتقادي، عقلانيتـي كـه زمـاني نقـش     . هاي فرهنگي است چارچوب پديده
شود و به دنبـال از   ن به نوعي عقلانيت ابزاري تبديل ميدر جهان مدر ،روشنگري داشت

هـا در دنيـايي بـا     شـدن جوامـع انسـان   دست رفتن روزافزون فرديت در جريـان صـنعتي  
بـر   فنـي  -علمـي  ةبـراي سـيطر   يتبديل به ابزار ،اداري –سازماني  روزافزونفرآيندهاي 
  .دشو طبيعت مي

، وفـور  )درنيتـه جديـد و متـأخر   يعنـي داراي م (شاخص جوامع مدرن جديد  نيتر مهم
ايـن  . كرده و داراي سطحي از رفاه به آن استريـسك و اطلاع از آن و تفطن مردم تحصيل

تواند تداوم مدرنيتـه و تعميـق آن بـه     يا ختم مدرنيته نيست و مي مدرن پستدوران، دورة 
ه منظـور از  خوانـد ك ـ  مـي  ريپذ انعطافاين دوران را عصر مدرنيتة  ،اولـريش بك. شمار آيـد

و انسان در ايـن شـرايط    هاست انسانشدن فرديت  ترافول يا حتي مرگ سـنت و ژرف ،آن
هـايي   خويش، مسير زندگي خود و ريسك سرگذشتشود خود بـراي خويـشتن،  مجبور مي

اين رونـد راه بـه تحـولي بنيـادين و عميـق در      . شـود، تـصميم بگيـرد كه با آنها مواجه مي
اشـكال جديــد   يريگ و شكلصور قديم  يكن شهيررد كه عبارت است از ب اجتماع بشري مي

 .انسجام و پيوسـتگي اجتمـاعي
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تأكيـد   مـؤثر هاي جديد براي كنش انتقادي  اولريش بك بر امكان دستيابي به فرصت

از ديـد  . كنـد  ايده پايان مدرنيته را رد مي ،وي برخلاف انديشمندان پسامدرنيته .ورزد مي
در واقع پارادايمي كه اولريش بـك مطـرح   . صر دچار بحران مدرنيته استمعا ةجامع ،وي
هـاي   چنين تصويري هـم برداشـت  . جهاني متفاوتي است ةجامعكند، تصوير جامعه و  مي

هاي گوناگون علـوم   براي حوزه  كند و هم تبعات مهمي كلاسيك از جامعه را دگرگون مي
درنيتــه و گــذر بــه گفتمــان م ةوي بــه جــاي پــذيرش گسســت از مرحلــ. سياســي دارد

برد كـه از   عالي مدرنيته به سر مي ةكند كه بشر امروز در مرحل پسامدرنيته، استدلال مي
هـاي سـنتي    هـاي جمعـي و سـازه    شدن، مرگ طبقـه، مـرگ هويـت   طريق فرايند فردي

 ،جديـد و متـأخر   ةترين شاخص جوامع مدرن جديد، يعني مدرنيت مهم. شود مشخص مي
 ريپـذ  انعطـاف  ةت ـيمدرنبك اين دوران را عصـر    اولريش. لاع از آن استو اط  وفور ريسك

هاست و  تر شدن فرديت انسان خواند كه منظور از آن افول يا حتي مرگ سنت و ژرف مي
خـويش، مسـير    سرگذشـت شود خـود بـراي خويشـتن،     انسان در اين شرايط مجبور مي

كند  بك استدلال مي. يم بگيردشود، تصم هايي كه با آنها مواجه مي زندگي خود و ريسك
زيـرا   ؛عصر ما تناسبي ندارد ةصنعتي با مشكلات عمد ةكه سيستم طبقاتي دوران مدرنيت

آمده است كه اين مشـكلات بـا افـراد و نـه      به وجودمشكلات و خطرات جهاني جديدي 
اي هسـتند كـه    هاي سياسي جديد بـه گونـه   جنبش ،به همين علت. طبقات ارتباط دارد

طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه قربانيـان ايـن خطـرات را يكپارچـه درك         تقسيمات
  .جوامعي طبقاتي نيستند، »جوامع خطر« پس. كنند مي

 هـاي جمعـي از سـه جنبـه     زوال هويـت  بارةبك در ةنتايج تحقيق نشان داد كه نظري
اي  ها و تناقضات بسيار جدي داراي ناهماهنگي) ييفردگرامرگ طبقه، تحليل طبقاتي و (

شـده اسـت؛    يزي ـر هي ـپاچنـد اسـتدلال معيـوب     بـر اسـاس  همچنين اين نظريـه  . است
كـه بـك عقيـده     رسـد  به نظر نمي. كند هايي كه اعتبار اين نظريه را تضعيف مي استدلال

منشأ طبقات ريشـه   زيرا ،ها در جوامع امروزي از بين رفته باشند داشته باشد كه نابرابري
انجامـد و تحـرك    يي دارد كه به تقسيم كـار ناخودآگـاه مـي   هاي طبيعي و نيازها در توان

هـاي   جـايي افـراد يـا واحـدهاي خـانوادگي در نظـام گـروه       هاجتماعي به عنوان توان جاب
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اي و در هـر زمـاني بـا اشـكال      اجتماعي، شغلي يا نظام طبقات اجتماعي در هـر جامعـه  
  . ي وجود داشته استنسلمختلفي همانند تحرك اجتماعي عمودي، افقي، ساختي و درون

 ،عصـر حاضـر   ةشناسـان  هـاي جامعـه   رسد كه هنوز هم در تحليل از طرف ديگر به نظر مي
اش بـه نحـو    از بـدو ظهـور تـاريخي     شناسي در واقع جامعه. تحليل طبقاتي برتري خاصي دارد

اصـلي انسـجام تئوريـك آن بـوده      ةشالود ،طبقه پيوند خورده و روابط طبقاتي ةذاتي با مطالع
براي تبيين رفتارهاي فـردي و فرآينـدهاي     طبقه ةانيگو شيپو اين جمله كه ديگر توان ست ا

  . در جوامع مختلف دارد يچندبعدنياز به يك بررسي  ،اجتماعي قابل اعتماد نيست
محدوديت رويكردهايي كه به مرگ تحليل طبقاتي قائل هسـتند ايـن    نيتر مهمشايد 

هـاي اقتصـادي را كـه همچنـان در      كنند و ميزان نـابرابري  يباشد كه بر ميزان تغيير مبالغه م
رسـد   به نظر مي. دهند جلوه مي تياهم كم ،جوامع مرفه جهان وجود دارد يزندگي اكثر اعضا

 يده ـ سـازمان هاي ملـي حـول محـور آنهـا      هاي طبقاتي كه سياست كه بايد گفت كه تشكل
. معنـي از بـين رفـتن طبقـه نيسـت      اما ايـن بـه   ؛اند شدهشود، دچار انشقاق و چندپارگي  مي

ــدگي، رشــد رســانه هــا و شــيوه چنــدپارگي و متكثــر شــدن ارزش هــاي جمعــي و  هــاي زن
و مسـلم انگاشـته    ريناپـذ  خدشه ،هاي اجتماعي همه بدين معني است كه هويت ،گرايي مصرف

   .اند اولويت يافته ،هاي فراملي طبقاتي اند و هويت اكنون سياسي شده ،سابق ةشد
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